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 چکیده
 گیتـا  معنـوي و  مثنوي ایم که در اي کوتاه به این بحث پرداخته اول ضمن بیان مقدمهدر بخش . این مقاله شامل سه بخش است

اور اسـت کـه شـأن     . اند که یکی از آنها مقام تسلیم است مباحث و مفاهیم بسیاري مطرح شده بهاشیه در این بخش نویسنده بر این بـ
دوم مقاله، ضمن بیان سـخنانی دربـاره چیسـتی تسـلیم،     در بخش . حقیقی انسان در این جهان آن است که در برابر حق تسلیم باشد

اي از تسلیم که نتیجه زهد و مجاهدت است، مرتبه فروتر تسـلیم   آن مرتبه. اند بیان شده بهاشیه گیتا و مثنوي مراتب مختلف تسلیم در
در . م پرداخته شـده اسـت  در بخش سوم به تفسیر مقام تسلی. است، در حالی که مرتبۀ برتر تسلیم، نتیجه فیض و رحمت حق است

از طرح مقام تسلیم، بیان فراموشی تـدبیر و اراده و پنـاه جسـتن بـه حـق       بهاشیه گیتاو  مثنوياین بخش آمده است که مقصود اصلی 
هاي فلسفی و مقولات ذهنی باید عاشقانه خود را تسلیم حق کنـد تـا زودتـر و     است؛ یعنی انسان به جاي تکیه بر پیچیدگی اندیشه

 .تر به نجات دست یابد آسان
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 مقدمه

ــوي ــوي معنــ ــدس مثنــ ــی از مقــ ــت و    یکــ ــلامی اســ ــنت اســ اـنی در ســ ــی و عرفـــ ــار دینــ ــرین آثــ  تــ
 2و در عـین حـال جـدلی    1د گیتا است که عرفانیوگُهو یکی از تفاسیر بِ) م1017( از آثار برجسته رامانوجه گیتا بهاشیه 

 (٧۶١۵ :١١ vol ,Carman١٩٨٧) . است
 ،خـود  سنت فکـري مبناي  را بر بهاشیهگیتا بزرگ برهماسوتره،  شارحویشنویی و  تفکررامانوجه از حامیان برجسته 

                                                        
١. Devotional    ٢. Polemical 

 
 



طور کلی در نگارش این تفسیر از شرح و شـیوه نگـارش اسـتاد    ه او ب. ثنویت متعین نوشت یا عدم 3تهیدوآی –وشیشته 
اي است کـه   رین چهرهت شده شناختهدر واقع در مکتب ودانته در جنوب هند، رامانوجه . کرده استخود، یامونه، پیروي 

ا  اي هتـاز هاي کاملاً  و دیدگاه فلسفی شنکره مخالفت کردو با بسیاري از تفاسیر دینی  چگـونگی امکـان نیـل بـه      رهدربـ
 .دست داد هب نجات

 ـهو ادبیات تامیلی، سرودهاي آلوارها و هر چه بیشتر از ویشـنوپورانه و بِ  گکه از فرهن رامانوجه پورانـه   توگُ
پرسـتش  تا تفکرات اوپانیشادها، گیتا و برهماسوتره را با مفاهیم ویشنویی که اسـاس آن همـان    کوشید ،ثر بودأمت

را بـه طـور   تسـلیم   ، مقـام یعرفاندینی و مفاهیم آن همه  طریقاز  و )٢٠٠٢:١۵ Bartley( آشتی دهد ،است عاشقانه
 .دادو دیگر آثار خود تعلیم  گیتا بهاشیهدر اي  برجسته

مباحـث مربـوط بـه سـلوك     تـرین   از عمیـق اند، در آنها  هرچند متعلق به دو سنت متفاوت گیتا بهاشیهو  مثنوي
هـاي سـاختاري و    با توجـه بـه شـباهت   این دو اثر را توان  می رفته است؛ بنابراین،سخن تسلیم و عملی و بندگی 

تـوان بـه مقـام     ها مـی  از جمله این شباهتمقایسه کرد؛ با یکدیگر هاي مشترك  مایه محتوایی و نیز بر اساس درون
 .شناسی عرفانی در این دو متن اهمیت بسیار دارد عرفتتسلیم اشاره کرد که تحلیل آن از منظر م

 ضرورت بحث
ها و اسبابی را فـراهم سـاخته کـه یکـی از آنهـا تسـلیم        راه ،خداوند به مقتضاي حکمت خود براي نیل به نجات

به فیض حـق  و  ردگذبکه از خودي و اوصاف خودي  گرددتواند به حق واصل  سالک وقتی می ،مثنويدر . است
هـاي   ضرورت مقام تسلیم در نفی علل و اسباب ظاهري و رهایی از مقولات ذهنی و اندیشـه  ،بنابراین ؛شود نائل

در نمونه برجسته این شیوه از تفکر عرفانی در اسـلام،  . بنیاد نیل به نجات در تفکر عرفانی استو پیچیده فلسفی 
 . جستند میکه بدون توجه به هرگونه نظام ارزشی به لطف و رحمت حق پناه  شود صوفیان دیده می

که کاملاً متکی بر لطـف و رحمـت ویشـنو یـا     سخن گفته شده است  )1(4پتی نام پرهه مقامی باز  گیتا بهاشیهدر 
دي بـراي  اعتقـا  تتـرین صـور   ترین و متعـارف  پتی یا مقام تسلیم و پناه جستن به حق، ساده پره. ستا تجلیات او

ولـی بـا گنـاه جـدایی      ،خـدا هسـتند   انها که پسر بر اساس این تفکر، تمام انسان. نجات در تفکر ویشنویی است
این شیوه از دینـداري  پیروان نمونه برجسته . شوند جستن در برابر ویشنو دعوت می اند، به تسلیم و پناه آلوده شده

نگان اوپانیشادي بدون توجه به تولد نخستین، کاست، ارزش و هستند که همچون فرزا )2(5در گیتا بهاشیه، آلوارها
 Ramanuja ;١٣٨-١٣۶ ,٢-٩١,۵۵ :٣ vol ,Dasgupta١٩٧٣(. موقعیت اجتماعی به لطف و رحمـت ویشـنو پنـاه جسـتند    

 )327: 1، ج 1367رادهاکریشنان ؛ ٢۶-٢۴ :١٩۶٩

                                                        
٣. Vasistha-Dvaita 
۴. Prapatti    ٢. Alvars 

 
 



 
 سابقه بحث 

در سـنت  . گردد به قرآن کریم و دیگر متون دینی برمیدر تفکر اسلامی سابقه بحث تسلیم و بندگی در برابر حق 
ابونصر سـراج، هجـویري، غزالـی،     همچونعرفانی این آموزه به طور مستقیم در آثار و اندیشه بسیاري از صوفیه 

 .صل بنیادین از بحث مقامات مطرح شده استعطار و سنایی به صورت یک ا
، 6آثـار و عناصـر ایـن آمـوزه را در اهیربودهینـه سـامهیتا      . رداي دیرینـه دا  پتی سابقه در تفکر ویشنویی نیز پره

تفکـر ویشـنویی سرچشـمه     محققـان . تـوان یافـت   می 9و دیگر آثار پنجه راتره 8، بهردواجه سامهیتا7لکشمی تنتره
، شـوته شـواتره   11، کتهـه اوپانیشـاد  10تاي تیریـه اوپانیشـاد   همچونتر  کهناصلی این آموزه را در متون و ادبیات 

 )٣٧٩ :٣ vol ,Dasgupta١٩٧٣(. کنند جو میو ، مهابهارته و رامایانه جست12اوپانیشاد
 

 چیستی تسلیم
هـایی کـه در سـلوك الـی      ها و محنت سالک طریق حق بر رنج بدین معنی است کهمولوي، مقام تسلیم  مثنويدر 

. تا آنجا که نه از خدا طلب خوشی کند و نه از دوزخ طلـب پنـاه  . راضی و خرسند باشد ،آید االله براي او پیش می
 ،بـرد  کسی که در ایـن وضـعیت بـه سـر مـی     . کند در این مقام، سالک حقیقی اراده خود را در اراده حق محو می

م اعمـال  زیرا موجودي است خداگونه که تمـا  ؛به حکم و قضاي الهی خرسند استو را فراموش کرده  »خودي«
 .دهد وار به خدا نسبت می خود را مریم

ــدا    ــاینده خــ ــت و گشــ ــل زفتســ  دســـت  در  تســـلیم  زن  و  انـــدر رضـــا قفــ
ــا    ذره   ذره     گــــر   شــــود    مفتاحهــــا ــز  از  کبری ــت   ج ــایش  نیس ــن گش  ای
ــویش    ــدبیر خ ــود ت ــت ش ــون فراموش ــر خــویش  چ ــابی آن  بخــت  جــوان  از پی  ی

ــودي     ــوش خ ــون  فرام ــد چ ــادت کنن  بنــده   گشــتی    آنگــه   آزادت   کننــد    ی
 )3076-1366/3/3073مولوي (

  

                                                        
۶. Ahirbudhnya-Samhita    ٢. Laksmi Tantra 

 
 

٨. Bharadvaja Samhita    ۴. Panca-ratra 
 

 

١٠. Taittiriyaopanisad    ۶. Kathaopanisad 
 

 

١٢. Svetasvataraopanisad 



ــن   ــم و خــود تســلیم ک ــد آن چش ــو ببن ــن    ت ــهر که ــی  در  آن  ش ــویش  را   بین  خ
 )5/1113/همان(

پتـی   از دیرباز ماهیت پـره  ؛وجود دارد گوناگونیهاي  پتی یا تسلیم در تفکر ویشنویی دیدگاه چیستی پره رةدربا
در برخی متون این مفهـوم بـه معنـی تسـلیم در برابـر حـق       . بحث و بررسی شده است 13در اهیربودهینه سامهیتا

پتـی بایـد وظـایف شـرعی و تکـالیف       گوید که سالک طریق پـره  می گیتا بهاشیهبر این اساس، رامانوجه در . است
 ;٨١-٣٧٩ :٣ Vol ,Qouted by Dasgupta١٩٧٣(. جـز حـق انجـام دهـد    ه دینی خود را به دور از هرگونه غرض زاید ب

Carman ٧ :١٩٨٧۶١۶( 
 میـان جستن بـه حـق اسـت کـه در      به معناي پناه وپتی صورتی از بهکتی است  بر اساس تحلیل داسگوپتا، پره

این پناه جستن به حق که توأم بـا ایمـان و اعتقـاد    . شود حامیان تفکر ویشنویی از جمله پیروان رامانوجه دیده می
. تواند آدمی را در نیـل بـه آن مقصـود متعـال یـاري رسـاند       خدا میتنها مبتنی بر این اصل است که  ،استراسخ 

)Dasgupta ١٩٩۶: اي از تفکر ویشنویی اسـت کـه بـه منزلـه سـبب و وسـیله        پتی شیوه بدین ترتیب، مقام پره )١٢٧
ویشنو  کنندگان از تفکر عرفانی براي عبادتاین شیوه  در )١٣۶ :٣ vol ,١٩٧٣ Dasgupta(. آید توقف رنج به شمار می

بـر  . توانند از این طریق نجات یابند ها هم می تا حدي که شودره. اي وجود ندارد محدودیت نظام کاستی و آشرامه
به دلیل تسلیم بودن در مقابـل ویشـنو بـه     16و هوناس 15مردم قبیله کیراته«: گوید می 14همین اساس جبله برهمانه

 )۴٩٨ :١ Vol,١٩٩١ Radhakrishnan(» .نجات دست یافتند
 

 مراتب تسلیم
اي  اش از مرتبـه  مراتب که هر سالکی بر اساس امکـان وجـودي   داراياي است  مولوي مقوله مثنويمقام تسلیم در 

اند به احکام و لابه نکننـد کـه ایـن حکـم را      صفت بعضی اولیا که راضی"ۀ مولوي در قص. از آن برخوردار است
گویـد کـه در جهـان هـیچ احتجـاج و اعتراضـی        تفصیل از مرتبه فروتر تسلیم سالکانی سـخن مـی   به "...بگردان
 :گوید آنجا که می. ندارند

ــروان    ــه آن رهــ ــون قصــ ــنو اکنــ ــان   بشــ ــی در جهــ ــد اعتراضــ ـ ــه ندارنـ  کــ
 )1366/3/1880مولوي (

 باشـد   همچـو  جـان     را  رنـج     دوستان دوسـتان؟   نشـان       بین    کو    دوستان 
 پوسـت   را چـو  و دوسـتی آن   رنج،  مغـز  رنج دوست، دوسـت   ز    کی کران  گیرد

 کشــی محنــت   و   آفــت   و    در    بــلا  سرخوشـی؟     نشان   دوسـتی    شـد   نه  
 اسـت   دل  آتـش  خـوش     خالص در زر  اسـت  آتـش  دوست همچون زر بلا چـون 

                                                        
١٣. Ahirbudhnya-Samhita    ٢. Jabala Brahmana 

 
 

١۵. Kirata      ۴. Hunas 
 

 



 )1461-2/1458/همان(
. انـد  این دسته از اهل تسلیم کسانی هستند که در هنگام بلا و محنت بـه حکـم و قضـاي الهـی راضـی شـده      

در دفتر سـوم   "جزع ناکردن شیخی بر مرگ فرزندان خود"مولوي مرتبه تسلیم این دسته از سالکان را در داستان 
 )به بعد1924 :به بعد و همان 3/1774/همان: به .ك.ر(. کشد به تصویر می مثنوي

دیگـر حاصـل مجاهـدت و ریاضـت هـم       مثنـوي حق است که بنا به گزارش  يمرتبه والاتر تسلیم از آن اولیا
زیرا قضـاي الهـی در نـزد     ؛کنند خوي و خصلت ازلی اولیاء چنان است که از خداوند طلب دفع قضا نمی. نیست

 ـ     جالب توجه است . این دسته از اهل تسلیم عین لذتّ و شیرینی است ه که در نزد ایـن قـوم، طلـب دفـع قضـا ب
این مرتبه از تسلیم از جمله افضال خداوندي است کـه نتیجـه فـیض و رحمـت الهـی       مثنويدر . منزله کفر است

 :گوید آنجا که می. است
 کـــه  دهانشـــان   بســـته  باشـــد از  دعـــا شناســـم  ز  اولیـــاء قـــوم  دیگـــر   مـــی

ــرام    ــت  رام  آن  کـ ــه  هسـ ــا  کـ ــتن از دعـ ــرام     جس ــد  ح ــان  ش ــع   قضاش  دف
ــلاص     در قضــا ذوقــی  همــی بیننــد  خـــاص     ــردن خ ــب ک ــد   طل ــان  آی  کفرش

 )1884-3/1882/همان(
در شـکل نخسـت،   . نمایـد  رخ می 18و غیرمستقیم 17نیز تسلیم در برابر حق به دو شکل مستقیم گیتا بهاشیهدر 

شکل دوم کـه همـان تفکـر مـدام پیرامـون خـدا       در . دهد باره براي همه رخ می تسلیم، کامل و مطلق است و یک
است، تسلیم و سرسپردگی از طریق عشق به خدا همراه با انجـام تکـالیف دینـی و دوري از اعمـال ناپسـند رخ      

ایـن در حـالی اسـت کـه      )١٣٧-١٣۶: ٣ vol ,١٩٧٣ Dasgupta(. این مرتبه از تسلیم، مرتبه فروتر تسلیم است. دهد می
 .آید ماً از طریق فیض و رحمت ویشنو حاصل میمرتبه برتر تسلیم مستقی

 
 بهاشیه  گیتا و در مثنوي مقام تسلیم
باید از علـل و اسـباب ظـاهري     ،که آدمی اگرچه در عمل و فعالیت است استدر سنت عرفانی این تفکر غالب 

تا آنجا که براي نیل به اهداف متعالی خود در زندگی، خـودي  . در برابر حق تسلیم باشد و دندر این جهان گذر ک
بـه تسـلیم و    مثنـوي معنـوي  جستن به حق در  این فراموشی خود و پناه. به حق پناه جوید و سپردبرا به فراموشی 

 .پتی معروف است به مقام پره گیتا بهاشیهرضا و در 
خداوند بـه موسـی   در آن که است اي  قصه اختصاص دارد،تفسیر مقام تسلیم  بهکه  مثنويهاي  یکی از داستان

سالکی است اهل تسلیم که همـه   همچوندر این داستان، موسی . دارم کند که من تو را بیشتر دوست می وحی می
نه از مقام موسی مقام کسی است که عاشـقا . طلبد و از کسی جز او پناه نمیاست کار خود را به حق واگذار کرده 

                                                        
١٧. Avyavahita    ٢. vyavahita 

 
 



 )416: 1386واعظ کاشفی (. علت و اسباب ظاهري این جهان گریخته و به حق پناه جسته است
ــدا   ــی  دل  خ ــه  وح ــی را  ب ــت موس ــت  گف ــده   دوس ــی  گزی ــو  را  ک ــر  دارم  ت  ت
ــرم    ــود  اي ذوالک ــلت ب ــه خص ــت چ ــنم   گف ــزون  ک ــن  آن  اف ــا  م  موجــب   آن  ت
ــده   ــیش  وال ــه  پ ــی  ب ــون  طفل ــت  گفــت چ ــم در  وي زده   وق ــت  ه ــرش دس  قه

 )994-992/ 1366/4مولوي (
دهـد و در اندیشـه رسـوایی و ویرانـی      ، کسی که اهل تسلیم باشد، تن بـه خطـر مـی   مثنويبر اساس گزارش 

تسـلیم عبـارت اسـت از مقـام     . نیست؛ زیرا در تفکر عرفانی بنیاد تسلیم بر ویرانی و فراموشی خود استوار است
 .کند تعبیر می »مرادي بی«و  »گنج سلطانی«دلدادگی و خاکساري در پیشگاه حق که مولوي در ابیات زیر از آن به 

ــیلانی    ــیل  س ــون  س ــن  چ ــد ک ــد  بن  ور   نــه   رســـوایی   و    ویرانــی کنـــد   کن
ــود     ــی  ب ــه  ویران ــم دارم  ک ــه غ ــن چ ــود    م ــلطانی  ب ــنج   س ــران    گ ــر    وی  زی

 )744-743/ 1/همان(
ــرق   ــه باشــد غ ــر غــرق حــق خواهــد ک ــر  ت  همچــو مــوج  بحــر  جــان  زیــر  و  زب

ــر؟    ــا  زب ــد  ی ــتر  آی ــا    خوش ــر   دری ــر  او   دلکــش زی ــد تی ــر   آی ــپر؟    ت ــا   س  ی
ــلا   پــــاره  کــــرده  وسوســــه باشــــی  دلا؟ ــازدانی   از    بـ ــرب   را   بـ ــر طـ  گـ
ــی گـــر مـــرادت  را مـــذاق  شـــکّر  اســـت ــت؟    ب ــر  اس ــراد   دلب ــه   م ــرادي   ن  م

ــتاره  ــر  س ــون ه ــلال  ش خ ــد ه ــاي ص ــتن  او   را  حــلال    به ــالم   ریخ ــون   ع  خ
ــون   ــا   و   خ ــا  به ــافتیم  م ــا    را     ی ــان  به ــب    جــ ــتافتیم  جانــ ــاختن بشــ ـ  بـ

ــه   در   دل   اي   حیـــات   عاشـــقان   در  مردگـــی   ــز   ک ــابی   ج ــی دل  نی  بردگ
 )1761-1/1755/همان(

بیند و در وضعیتی فراتر از قهـر و لطـف و کفـر و     امور متناقض را یکسان می ،که در مقام تسلیم باشد سالکی
 زیــــــــرا کســــــــی کــــــــه امــــــــور متنــــــــاقض   ؛گیــــــــرد دیــــــــن قــــــــرار مــــــــی

ــان نبی ــدرا یکســ ــت  ،نــ ــین اســ ــد و تعــ ــیر تقیــ ــوع   . اســ ــلیم از هرنــ ــل تســ ــه اهــ ــالی کــ  در حــ
 )1833 :4ج  ،1386 اکبرآبادي( .بینند یکسان میرا و خوشی و ناخوشی  تقید و تعین آزادند

ــواف  ــود ط ــه   خ ــه آنک ــود  او ش ــین  ب ود  دین   و  کفر  و لطف    و قهر   فوق ب  بـ
 )1366/4/2967 مولوي(

 هـر دو ضـد     ایـن   عاشـق  بوالعجب من  جــد بــه  بــر لطفــش قهــر  و   عاشــقم بــر
 نـالان  شـوم    سـبب   همچو   بلبل   زیـن   بســـتان  شـــوم در   خـــار  واالله ار زیـــن

 گلسـتان    بـا   خـار   را      تا   خورد    او کــه  بگشــاید   دهــان ایــن عجــب بلبــل 
  خوشـی  را   او ز عشـق هـا   ناخوش جمله  نهنـگ آتشـی اسـت     ایـن این چـه بلبـل؟   

 )1583-1/1580/همان(
و بـه  خود تکیه نکند هاي ذهنی  مقولات و اندیشهن است که بر آشأن حقیقی انسان در این جهان به هر حال، 

 مثنـوي بر اساس گـزارش  این مرتبه از تسلیم همان است که  .جاي اندیشه پیرامون مطلق، خود را به او تسلیم کند
 :دی شوتعبیر م »حیرانی« در ابیات زیر از آن به

ــی   ــروش   و  حیران ــی   بف ــر    زیرک ــر  و  اســت   ظــن  زیرکــی بخ ــی  نظ  حیران



 )4/1407/همان(
 در  دو   عــالم  خفتــه انــدر ظــل  دوســت خرم آنکو عجـز و حیـرت  قـوت اوسـت    

 خفتــه   شــد   دیــن    عجــایز     برگزیــد اول  عجـز خـود  را  چـون  بدیـد    هم  از 
 )4828-6/4827/همان(

حـق   يبـه اولیـا   ،ها این قدر از علوم ظاهري غنی نبودنـد  انسان گرکند که ا خاطرنشان می مثنويبر این اساس 
 .فلسـفی و علـوم عقلـی پنـاه ببـرد      مقـولات جاي پناه بردن به اولیاء به ه زیرا آدمی ممکن است ب ؛جستند پناه می

اولیاء همچون تـیمم   پیشگاهدر و خاکساري در برابر تسلیم  عقلی و مقولات فلسفیغافل از اینکه توسل به علوم 
 )1684: 4ج  ،1386ي اکبرآباد( .با وجود آب است
ــبی   االله  بــه  پــیش مصــطفی   عقــل، قربــان   کــن ــی     حس ــه   االله ام  کف ــو   ک  گ

ــان ســر  ز   ــه    غــرورش  داد    کشــتی  وامکــش همچــو کنع ــس   ک ــرکش نف  زی
ــا حیـل جاهـل بـودي    کاش چـون طفـل از    ــگ   ت ــادر در  چــون طفــلان چن  زدي  م

ودي        علـم   به    یا  ــی   دل،   ملـی  نقـل  کـم   بـ ــم   وح ــودي   عل ــی  از   رب  دل
ــی  آري کتـاب   پـیش  چـو    با چنـین نـوري،   ــان  وح ــو،   ج ــاي  ت ــاب   آرد آس  عت

 ــیم ــون  ت ــاچ ــود   آب،    دان   م   ب  زمــان   قطــب    دم    علــم   نقلــی    بــا  وج
 )1418-1366/4/1408 مولوي( 

زیرا زیرکی موجـب گمراهـی    ؛زیرکی در پیشگاه حق والاتر است از، شأن تسلیم مثنويهاي  بر اساس گزارش
ا بایـد خـود ر   ،گوید براي اینکه فیض و رحمت حق شامل حال انسان شود مولوي می ،به همین دلیل ؛آدمی است

و زیرکـی و   نیـازي  زیـرا بـی   ؛خود را نیازمند و دلشکسـته بدانـد  از علم نقلی خالی کند و در تمام مراتب سلوك 
 . ندهست تر ارزش در نزد خداوند از خاك هم بی ،شود تعبیر می »عقل«از همه آنها به  مثنويفضولی که در 

ــه    ــا الــ ــه تــ ــل هدیــ ــرده عقــ  عقــل آنجــا  کمتــر اســت از خــاك راه     اي ببــ
 )4/568/همان( 

ــم   و  ــا   عل ــن    اي  بس ــاوات  و  فط ــته ذک ــرو  را  گش ــزن   ره ــول و راه ــو غ  چ
ـــد بیشــــتر اصــــحاب جنـّـــت ابلــــه  رهنـــد مـــی   تـــا   ز   شـّــر   فیلســـوفی انـ

ــو   فضـول    فضـل و  عریان کـن از  خویش را ــه ت ــد رحمــت ب ــا کن ــزول ت  هــر دم  ن
ــاز   ــت  و    نی ــد    شکستس ــی    ض ــی  ب زیرک ــزیرک ــا   ذار  و گ ــولی    ب ــاز گ  بس

ــی  دان  دامِ ــ  زیرک ــع  وب ــ  رد و  طم ــا  ازگ ــی   ت ــد،  زیرک ــاك را  چــه خواه ــاز پ  ب
 ابلهـــان  از  صـــنع   در  صـــانع   شـــدند زیرکــان   بــا    صــنعتی    قــانع    شــدند 

 )2366-6/2361/همان(
د بـه   بلکه  ،نکند تکیهکه موجب غرور و گمراهی است خود باید به دانش ظاهري نیل به نجات پس آدمی براي  بایـ

پناه جوید و از مرشدي که در عرصـه سـلوك آشـنا اسـت،      "قطب صاحب رأي"شیخ طریقت یا به تعبیر مولوي به 
 .پیروي کند

ــدر  ســر  دان   شود  سـرور   تا  رود  اي  بســا   دانــش   کــه   ان  رود  سـر   خـود    بـ
اش      ــب       در سر نخـواهی  کـه رود ، تـو   پـاي  بـ ــاه   قط ــاحب پن ــا  راي ص  شب



 )1984-2/1983/همان(
 بــس   و  ابلهــی   یــابی   رســتگی    زیــن سـپس    رو مـی   کـن، تبـع    ابلـه    خویش

 البشــر سـلطان    اسـت   ایـن    گفتــه    بهـر  پــدر    اي     "لــهباهــل  الجنــه  ال اکثــر "
ادانگیز  توسـت   کبـر و    چـون    زیرکی ــا   بـ ــو   ت ــی    ش ــانی   دل  ابله ــت بم  درس
ه  و     بـه مسـخرگی  دو توسـت    کـو    نه  ابلهی  هوسـت    حیـران  ابلهی    کـو   والـ

 )1422-4/1419/همان(
حقیقت او همچون آلتی است، عـارف آن بـود کـه    بیان آنکه مخلوقی که تو را از او ظلمی رسد به "مولوي در

گوید وقتـی   می او. کند تفسیر می تسلیم و فراموشی خود را قاممبه بیان دیگري  ،"...به حق رجوع کند نه به آلت 
ی او ناسـوت وجـه   ،از جمیع امور اعتباري و عاریتی عبور کند و اراده خود را در اراده حـق مسـتهلک کنـد    سالک

تسـلیم  که قلمی اسـت در دسـتان حـق کـه      چنان. گردد وجود او حاکم میشهرستان حق بر محو و حقیقت ذات 
 )2090: 5، ج 1386 اکبرآبادي( .دیگر میان طاعت و عصیان مردد نیست تا آنجا کهست ا محض او

ـه صــنعت آزرســت و  مــن صــنم      شـــوم کـــــو  ســـازدم، مـــن  آن   آلتـــی او بـ
ــد  ســاغر    گــر مــرا  ــد   خنجــر  شــوم    ور   شــوم  ســاغر  کن  مــرا خنجــر  کن

ــم     ــی   ده ــد،  آب ــمه   کن ــرا چش ــر  م ــم   گ ــابی دهــ ــد تــ ــش کنــ ــرا آتــ  ور مــ
ــد    ــاران  کن ــرا  ب ــر م ــم   گ ــرمن   ده ــم     خ ــن جهـ ــد در تـ ــاوك کنـ ــرا نـ  ور مـ

ــر ــنم     گ ــر  افک ــد   زه ــاري کن ــرا   م ــنم     م ــدمت کـ ــرا یـــاري کنـــد خـ  ور مـ
ــن  ــبعین    م ــان   اص ــم در می ــو   کلک ــف   چ ــتم در صـ ــین نیسـ ــت بـ ــین طاعـ  بـ

 )1690-1366/5/1685مولوي (
ــب   رب    خفتـــه  از احـــوال  دنیـــا  روز  و  شـــب ــه  تغلی ــم  در   پنج ــون   قل  چ

 )1/395/همان( 
تـوان   از ایـن نظـر مـی   . اسـت  نیل به نجاتتسلیم و بندگی در پیشگاه حضرت حق بنیاد ، مثنويطبق گزارش 

زیـرا سـالک را    مجاهـدات؛ اي اسـت فراتـر از    مرتبـه مقام تسلیم و خاکساري در تفکر عرفانی مولـوي،  گفت که 
 .رساند به سرمنزل مقصود میتر  و آسانزودتر 
ــرط  تـــاز تـــرك   ضـــلالت در   ســـود نبـــود کـــار  دراز   تسلیمســـت  نـــه    شـ

ــویم   ریـــزیـــن ســـپس  راه اث   نجـــویم  مـــن ــر    پیــر  ج  پیــر  پیــر  جــویم  پی
ــه  نردبــــان    آســــمان   باشــــد   پیــــر    ــران از کـ ــر پـ ــردد  تیـ ــان   گـ  از  کمـ
ــه  ز  ــراهیم   نـ ــران   نمـــرود    ابـ ــا  گـ ــرد ب ــفر   ک ــرکس  س ــر   ک ــمان  ب  آس
ــوا ــوي  شــد    از  ه ـالا او    س ــک   بســی  بـ ـر گــردون    لی  کرکســی    نپــرد    بـ

 )4125-5/4121/همان(
هـا   این مقام براي همه انسان. ترین مفاهیم در تفکر ویشنویی است نیز یکی از بنیادي گیتا بهاشیهدر مقام تسلیم 

زیرا بنیاد اعتقادات ویشنویی مبتنی بر این اصل است که به صرف تلاش و مجاهدت فـردي نجـات    ؛ممکن است
دهـد و موانـع را    یاري میرا ویشنو در پاسخ به سرسپردگی و خاکساري انسان در برابر حق او . آید به دست نمی

ویشنو غل و زنجیـر را از وجـود کسـی کـه خـود را در      . دشودارد تا آدمی به جاودانگی نایل  از سر راهش برمی



هـا را از او   ها و محنـت  دارد و تمام رنج ، برمیاست او را شایسته تسلیم دیدهتنها دریاي رحمت ایزدي افکنده و 
 )773: 1384چاترجی (. سازد دور می
بـه حـق    با تمام وجود سالککه در نهایت سلوك،  ) 3(مشتمل است بر سه مرحله سلوك معنوي اشیهگیتا بهدر 
کسی که در این وضعیت به سـر   گیتا بهاشیهبر اساس گزارش . کند برد و همه امور خود را به او واگذار می پناه می

-۵٢۶ :١٩۶٩ Ramanuja( بخشـد  ویشنو او را از تمام گناهانش نجات مـی  و داند خدا را عامل اصلی عمل می ،برد می

 .Carman ;٢٣٢ :Ibid). او هـم بـه انسـان نیازمنـد اسـت      و زیرا ویشنو تحمل دوري از عاشقان خود را ندارد ؛)۵٢٨

٧ :١٩٨٧۶١۶)  
حق بـه دور از هرگونـه   خواند تا با ایمان و عشق به  سالک را به مقام تسلیم و فراموشی خود فرامی گیتا بهاشیه

بر ایـن اسـاس کریشـنا در    . اي به فیض و رحمت حق پناه جوید تدبیر و تفکر عقلانی و یا نظام کاستی و آشرامه
پردازد و عقیده دارد که این مرتبـه از سـلوك    پتی می آخرین گفتارهاي خود پیرامون سلوك فقط به تفسیر مقام پره

تا آنجا کـه رامانوجـه آن را شـق بـدیل و برتـر بهکتـی       . و دلدادگی استعملی، والاترین مرتبه از مراتب بندگی 
 (٧۶١۶ :١٩٨٧ Carman). کند معرفی می

همچنین در تفکر رامانوجا اهمیت و اعتبار مقام تسلیم بیشتر از احکام ودایـی و انجـام دیگـر تکـالیف دینـی      
توانـد از   فکر حضور دارد که سالک نمـی این ت گیتا بهاشیهجاي  در جاي ،این اساس بر. قربانی و صدقه است چون

 Sankaracarya( طریق خواندن سروهاي ودایی و یا انجام قربانی و دادن صدقه حقیقـت ذات حـق را شـهود کنـد    

درباره آن  بیشتر گیتا بهاشیهاست که رامانوجه در  )4(19زیرا شهود ذات حق مستلزم زدودن نیروي مایا ؛)٣١۶ :٢٠٠٠
 )٢٠۶ :١٩۶٩ Ramanuja(. ی که هیچ سودي براي خود او نداردی بازي ؛اندیشد منزله بازي خداوند می هب

یا بازي عاشقانه که والاترین مرتبـه از مقـام تسـلیم    )5(20لا برابر است با لی گیتا بهاشیهشد که مایا در  یادآورباید 
عاشق با معشوق خـود  در همین بازي عاشقانه است که خداوند به عنوان . و سرسپردگی در تفکر ویشنویی است

لـذت   -1: دارد ویژگـی ایـن بـازي عاشـقانه دو    . بازد تا بدانجا که هر دو براي ابد با هم یکی شوند نرد عشق می
 .یابد که جیوه به سعادت ابدي نجات دسـت یابـد   بازي هنگامی پایان می -2. وصال که همراه با اندوه فراق است

و پناه جسـتن بـه او   ، تسلیم در برابر حق گیتا بهاشیهین، بر اساس گزارش افزون بر ا )328: 1، ج 1367رادهاکریشنان (
 )٢١١-٢١٠ :١٩۶٩ .٧,١۴; Ramanuja :١٩٩٨ The Bhagavad Gita ( .نیز عبور دهد)6(21ها تواند آدمی را از حجاب گونه می

 -1: انـد از  این مراتب مختلف عبـارت . مراتب داراياي است  به هر حال، مقام تسلیم در تفکر ویشنویی مقوله
هـاي ناشـی از حسـادت،     اساس انگیـزه  اگر تسلیم در برابر حق بر. اي نیرگونه  -4تمسی  -3رجسی  -2اي  ستوه
یابی به قـدرت، شـهرت، ثـروت و امـوري از      اگر آدمی به قصد دست. تمسی است ،خشم و دشمنی باشد ،غرور

                                                        
١٩. Maya      
٢٠. Lila     ٢. Gunas 

 
 



خالصـانه بـه خـدا عشـق      ،اگر سالک طریـق حـق   و است مرتبه از تسلیم رجسی این قبیل به حق پناه جوید، این
بـه خـاطر    تنهـا هـاي نفسـانی را کنـار بگـذارد و      بورزد تا حدي که از نتایج اعمال خود نیـز بگـذرد و خـواهش   

  مرتبه والاتر از این، شـأن کسـانی اسـت کـه بـا     . اي است ستوه ،این مرتبه از تسلیم ،خشنودي حق تسلیم او باشد
. سـت ا برند و تنها انگیزه آنها خدمت به حق و خشنودي او عجز و حیرت تمام و بدون هیچ دلیلی به حق پناه می

دوسـت   همچـون ها و دیگر موجـودات را   انسان ،حامیان این مرتبه از تسلیم. اي است این مرتبه از تسلیم نیرگونه
 ـ  .بیند خود می ایـن   )٢٩ & ٢٨ :Vol ۴ ,١٩٧٣ Dasgupta(. ل نیسـتند تا آنجا که میان دوست و دشمن هیچ تمـایزي قای

از  ؛کنـد  عاشقانی هستند خداگونه که نسبت به همه یکسان عمل مـی  گیتا بهاشیهدسته از اهل تسلیم بنا به گزارش 
 : گویند می 22گیري ، در وصف این دسته از اهل تسلیم، شنکره و آناندهگیتا بهاشیهدر  ،این رو

 .Ramanuja(. زیرا در نزد آنها نه دوستی هست و نه دشمنی ؛کنند دارند، براي همه یکسان عمل میآنها وجودي همچون آفتاب 

١٩۶٢٧٠ :٩( 
هاي معطوف به تسلیم در تفکر ویشنویی آن است که شأن مقـام تسـلیم    دیگر از اصول بنیادین و اندیشهیکی 

  :به این دلیل که. والاتر است از تفکر عقلی و انجام تکالیف دینی
امـا بـه طـور مسـتقیم آدمـی را بـه نجـات         ،افزایـد  انجام تکالیف دینی فقط معرفـت و محبـت سـالک را مـی     ـ1

 . رساند نمی
بر این اساس حامیان این دو طریق بیشـتر درصـددند   . ستهاي خاصی همراه ا تفکر عقلی و عملی با دشواريـ 2

 .سازندها را از خود دور  دست آورند که ناخالصی و عیبه ی بیتا نیرو
به این معنـا کـه تسـلیم و    . مقام تسلیم در پیشگاه حق آن است که آدمی در بند آثار و نتایج اعمال خود نباشد ـ3

 .اراده و خشنودي حق را ببیند تنها و تنهادلشکسته باشد و در هر چیزي 
در حـالی کـه   . دارد یزیرا آدمی را به مشقّت و تکلف وام ،بخش نیست پیروي از تفکر عقلی و عملی ذاتاً لذت ـ4

پیروي از مقام دلدادگی و خاکساري در برابر حق لذت و شیرینی خاص خود را دارد که به هیچ وجه قابل تبیـین  
براسـاس گـزارش    .شود میممکن است کسی بپرسد که این شیرینی و لذت چگونه اثبات . عقلی و منطقی نیست

و دلدادگی است امري است چشیدنی کـه آدمـی بایـد     متون ویشنویی این شیرینی و لذت که حاصل مقام بندگی
همچـون   )٢٨-٢۶ :١٩٩٨ Sinha( .پاسخ به چنین مسائلی نیـازي بـه اثبـات نـدارد     ،از این رو ؛تجربه کند خودآن را 

 .    هاي عرفانی که خود دلیل خود است عشق در سنت
با این وصف، مقام تسلیم در تفکر ویشنویی عبارت است از آن مرتبه از خاکسـاري و دلـدادگی کـه انـدرون     
ــادي    ــعف و شــــــــــــ ــتی و شــــــــــــ ــلح و آشــــــــــــ ــالک را از صــــــــــــ  ســــــــــــ

همـه چیـز حتـی خـودش را نیـز فرامـوش        ،تا آنجا که وقتی سالک به این مرتبه از کمال واصـل شـد  . کند پر می

                                                        
٢٢. Anandagiri 



حقیقـت در خـدا زیسـت    به  ،هاي عقلانی فراتر رفته نی و پیچیدگی اندیشهبه این معنی که از مقولات ذه. کند می
 )٢٨-٢٧: ibid(. رضا و خشنودي حق در نزد او اهمیت دارد نه چیز دیگر مرحله تنهار این د. کند می

پتـی   گذاري شد، بر این باور است که فردي که بر طریق پـره  پایه 24که به وسیله استاد پیلیلکه 23مکتب تنگلاي
اش یکـی از   از این رو، ممکن است با توجـه بـه شـرایط و تمـایلات ذهنـی      ؛هیچ میلی به رستگاري ندارد است،

کـه   25ورگالاي /به نام ودگالايمکتب دیگري  در مقابل. پناهی اتخاذ کند پتی را مانند فقر و بی اسباب و لوازم پره
مطلقـاً بـه دور    ،که در مرتبه تسلیم هستندکسانی که بر این باور است  ،شد رهبري می 26دیشیکه –از سوي ودانته

 ,١٩٧٣ Dasgupta). به این معنی که آنها هم تمایل دارند پیوسته در خـدمت حـق باشـند   . از میل و خواهش نیستند

vol ٣٧٩ :٣) 
پتی است بایـد از انجـام احکـام     رسد این است که آیا کسی که در ساحت پره پرسشی که در اینجا به ذهن می

بـاره   ف دینی اجتناب ورزد یا اینکه همچنان به انجام تکـالیف دینـی التـزام داشـته باشـد؟ در ایـن      شرعی و تکالی
مکتب آلوارهـاي تـنگلاي بـر     انندهاي فکري م برخی از جریان ؛دارند گوناگونیمکاتب مختلف ویشنویی تفاسیر 

ز مراحـل چهارگانـه زنـدگی    پتی است باید از تمام احکـام شـرعی و حتـی ا    این باورند که کسی که در مرتبه پره
ورگـالاي بـر ایـن     /مکتـب ودگـالاي   اننـد برخی دیگر هم م. اجتناب ورزد ،هندویی که به آشرامه معروف است

نباید به هیچ وجه از احکام شـرعی و انجـام تکـالیف دینـی امتنـاع       ،باورند که آدمی هرچند در مقام تسلیم باشد
هـاي   هاي فکري در این زمینه به این دلیل است که برخی از سـنت  ها و جریان این سنتمیان اختلاف آراء . ورزد

در حالی که برخی دیگـر عقیـده دارنـد کـه     . دانند فکري نسبت میان مقام تسلیم و عمل و معرفت را متناقض می
 )٩٢ & ٩١ :Ibid(. میان معرفت و عمل با مقام تسلیم هیچ تناقضی وجود ندارد

ي اخیر است که نسـبت میـان معرفـت و عمـل را بـا تسـلیم متنـاقض        رامانوجه از حامیان برجسته سنت فکر
زیـرا از یـک    ؛توان رسـید مگـر از راه عمـل    گوید به مقام تسلیم نمی می گیتا بهاشیهاز این رو، در مقدمه  ؛داند نمی

از سوي دیگر، مقـام تسـلیم بـا دو موضـوع معرفـت و      . سو، عمل، وسیله و سبب وصول به ساحت تسلیم است
بخشـی از مقـام    همچـون ، پرسـتش در معابـد   گیتا بهاشیهبر اساس گزارش  افزون بر این،. رسد تکامل میعمل به 

 )٧۶١۶ :١٩٨٧ Carman ;١٧ :١٩۶٩ Ramanuja(. شود تسلیم است که از سوي کریشنا به آرجونا تعلیم داده می
بـه دلیـل اینکـه چنـین فـردي       ؛حتی دغدغه آزادي و نجات نـدارد  ،به هر حال، کسی که در مقام تسلیم باشد

از سوي دیگر، به معناي  وخودخواهی از یک سو به معناي جهل . کوشد آثار خودخواهی را در خود نفی کند می
در نتیجـه، بـر   . بخشد شود که خداوند همه گناهان انسان را جز ریاکاري می بر این اساس گفته می. ریاکاري است

                                                        
٢٣. Tengalai    ٢. Pilikha carya 

 
 

٢۵. Varagalai    ۴. Vedanta-Dishikha 
 

 



از طریق نفی خـودي و   تنهاچه  ؛مقام تسلیم در نفی خودخواهی است، ضرورت اصلی گیتا بهاشیهاساس گزارش 
 Vol ,١٩٧٣ Qouteb by Dasgupta(. آیـد  دوري از تفکر عقلی است که امکان تسلیم و بندگی در برابر حق فراهم می

٣٧٩ :٣( 
ـمدر کنند،  تفسیر می عدم اختیار را نوعیجستن به حق  مقام تسلیم و پناهتصور کسانی که  خلاف  گیتـا  و  ويثن

ترین مرتبه از خاکساري و مقامات سلوك عرفـانی اسـت کـه     ، متعالیمقام تسلیمکه این تفکر حضور دارد  بهاشیه
 .تواند سالک را از معانی و حقایق لطیف عالم معنا باخبر سازد می

 
 نتیجه

بلکـه  . شـود  سبب حقارت انسان مـی شود که نباید تصور کرد که تسلیم در برابر خدا  از آنچه به اجمال گذشت، معلوم می
که نماینده دو جریان عرفانی اسلام و هندو هستند، این تفکر حضور دارد کـه آدمـی بـه     گیتا بهاشیهو  مثنويبه عکس، در 

بردن به امور و مقولات دیگر باید نسبت به احکام الهی خرسند باشد؛ زیرا تسلیم باطنی یعنی رضـا و خرسـندي    جاي پناه
در حالی که تسلیم ظـاهري یعنـی رضـا و خشـنودي در برابـر      . سازد تر می ام ایزدي سالک را به خدا نزدیکدر برابر احک

 .شود اموري غیر از حق، سبب دوري سالک از حق می
 
 نوشت پی

اسـت کـه در تفکـر ویشـنویی صـورتی از      حـق   به معناي پناه جستن و تسلیم کامل نفس در برابـر  )Prapatti(پتی  پره) 1(
 .٢۵٣ ,٢۴٩ :٢٠٠۵ Flood :به. ك.براي اطلاعات بیشتر ر . توان به دست آورد میاز طریق آن رستگاري را 

العاده مقام تسلیم بـراي رسـتگاري    هاي تامیل زبان خود بر ارزش فوق فرزانگانی هستند که در سرود )Alvars(آلوارها ) 2(
براي اطلاعات بیشـتر  . از آنها متأثر شدتا حد زیادي کسانی که رامانوجه در سلوك عرفانی خود . رندانسان تأکید بسیار دا

 : به. ك. ر
Radhakrishnan, ١٩٩١, vol.١: ۴٩٠, ۴٩۶. 
Flood ٢٠٠۵: ١٢٢,١۴٨,١۶٢,١۶٣,١٨۵,١٨۶,٨,٢-٢٣٧۴٧, ۴۶١. 

بـا ایـن تفـاوت    . توان به نجات دست یافت یعرفانی از سه طریق عمل، معرفت و محبت م و هاي دینی در تمام سنت) 3(
 اننـد برخـی از متـون م  در در تفکـر هنـدویی    نمونـه، براي . هاي مختلف در این زمینه متفاوت است که درجه تأکید سنت

اهمیت بیشـتري  اوپانیشادها نقش معرفت در د، اما شو تأکید میبیشتر له نجات بر عمل و انجام تکالیف دینی ئوداها در مس
اما در سنت مسیحی، عیسی هر چه بیشـتر بـر نقـش محبـت      ،ورزد در سنت یهودي نیز موسی بر شریعت اصرار می. دارد

 . کند براي نیل به نجات تأکید می
یا قدرت خلاقه برهمن به معناي وهم و خیال است که در تفکر هندویی به صورت یـک حجـاب بـراي    ) Maya( مایا) 4(

بـه   ،شـود  خدایی که خالق این جهان شناخته می ویگر، نمود جهان ناشی از مایا است به تعبیر د. شود شهود حق تفسیر می
 : به. ك. براي اطلاعات ر. طریق اولی گرداننده مایا است

Dasgupta ١٩٧٣. Vol. ١ :١۴١-١۴۴&۴٣١,۴٣۵,۴٣٧&۴٣٨. 



Flood ٢٠٠۵: ٢١٠,٢٢۴,٢۵۴. 
 .به بعد 708و  668: 1384چاترجی و دیگران 

در تفکر هندویی نوعی سرگرمی و تفریح هنرمندانه است که برهمن، آفرینش را بر اساس آن خلق کـرده   )Lila(لا  لی) 5(
 : به. ك.براي اطلاعات بیشتر ر. است

Dasgupta, ٣٢ :١٩٧٣۴.  
Flood, ٢٠٠۵: ٣٣٢,٣٣٣,٣٣٩. 

 .به بعد 852: 2ج  ،1384نیز شایگان 
ایـن سـه جـوهر    . شـوند  صـادر مـی   )pracritti( که از پرکریتیي هستند جوهردر سنت هندویی سه  )Gunas( ها گونه) 6(

رجـس شـور شـهوت و طمـع     . ستوه همان روشنایی است. )tamas( و تمس )rajas( ، رجس)sattva( ستوه: عبارت اند از 
 :به. ك.تاریکی و نادانی براي اطلاعات بیشتر ر و است

Dasgupta ١٩٧٣, Vol.٢٢-٢٢٢,٢٢٣&٢٢١ :١۴.٣١&٣١٣۶.  
Radhakrishnan. ١٩٩١. vol.١: ۵٠١-۴,۵١١,۵١٧,۵٢٣,۵٢٩,۵٧٠). 
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